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ÖZ 

Atasözleri ve halk deyimleri, toplumsal kültür ve değerlerin yansıma-

larıdır; aynı zamanda toplumların hayat tarzlarını aydınlatan değerlerdir. 

Atasözleri yardımıyla bir toplumun geçmiş değerleri tanınabilir ve yeni-

den yaratılabilir. Türkçe-Azerice Atasözleri ve Halk Deyimleri, bu açıdan 

bakıldığında son derece önemlidir. Nitekim atasözleri ve halk deyimle-

rine sadece kısa bir göz atmakla bile bu toplumların düşünsel ve kültürel 

geçmişleri ile mirasları görülebilir, toplumsal değerlerinin temelleri tanı-

nabilir. Bu açıdan bu konu üzerinde çalışmak ve araştırma yapmak önem-

lidir. Bu makale; Maku bölgesinde yaygın Türkçe-Azerice Atasözleri ve 

Halk Deyimleri’ni araştırıp inceleyerek atalarımızın değerlerini, hayat 

tarzları ve ilkeleri konusunu gözler önüne sermeği hedeflemektedir. Böy-

lece; onların yaşam tarzları, değerleri ve prensiplerini öğrenmiş olacağız. 

Anahtar Kelimeler: Atasözü, Türkçe, Azerice, halk kültürü, sosyoloji. 

ABSTRACT 

Proverbs and folk sayings reflect the culture and social values and cla-

rify the ways of life of human communities. It is with the help of the pro-

verb that one can recognize and recreate the past. The proverbs and nar-

rations of the Azeri Turks are very important in this regard because, with 

a glance at these proverbs and folk narratives, we can see the intellectual 
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and cultural past of this society and recognize its principles and social va-

lues. This research direction in these proverbs is important. In the present 

study, we will try to draw up the values, criteria and way of life of our 

ancestors by discussing the proverbs and exhortations of the common 

Azeri -Turkish Azeri people in the city of Maku. In this way, their lifestyle 

and way of life, customs and customs, Values and norms are investigated. 

Keywords: Proverb, Azeri Turkish, Popular Culture, Sociology. 
 

 دهيچک 

باشند و هاي اجتماعي ميها و تعبيرات عاميانه، انعکاس فرهنگ و ارزشضرب المثل

هاست که سازند. به کمک ضرب المثلهاي زندگي اجتماعات بشري را روشن ميشيوه

تعبيرات عاميانة  ها وتوان گذشتة يک توده را شناخت و بازآفريني کرد. ضرب المثلمي

ها اند؛ چرا که با نگاهي گذرا به اين ضرب المثلترکي آذري از اين لحاظ بسيار حائز اهميت

توانيم گذشتة فکري و فرهنگي اين جامعه را ببينيم و اصول و و تعبيرات عاميانه مي

 ها اهميتهاي اجتماعي آن را بازشناسيم. از اين جهت، پژوهش در اين ضرب المثلارزش

ها و تعبيرات عاميانة ترکي دارد. در پژوهش حاضر، با بحث و بررسي در مورد ضرب المثل

ها، معيارها و شيوة زندگي آذري رايج در شهرستان ماکو، سعي خواهيم کرد ارزش

ها و گذشتگانمان را ترسيم کنيم و از اين طريق شيوة زندگي آنها، آداب و رسوم، ارزش

 بررسي قرار دهيم.هنجارها را مورد پژوهش و 

 شناسيضرب المثل، ترکي آذري، فرهنگ عامه، جامعه: کلید واژه ها

  مقدمه

اند، از ريشة ، از زبان عربي به فارسي راه يافته است و آن چنان که گفته«مثل»واژة     

بر پاي »و « چيزي شباهت داشتن چيزي به»است، به معناي « عقول»بر وزن « مثول»

ند، دليل و يه و مانعددي دارد: شباين واژه در عربي معاني مت«. ادنستبودن و راست اي

گفتار(. در : پيش1371شانه و علامت، پند و عبرت. )عفيفي،برهان، سخن و حديث، ن

اي است کوتاه، گاه استعاري و آهنگين، مشتمل بر تشبيه با جمله»اند: تعريف مثل گفته



عاميانه تعبيرات و هاالمثل ضرب آيينة در زندگي شيوة و هاارزش فرهنگ، بازتاب   281 

واسطة رواني الفاظ و روشني معنا و که به مضمون حکيمانه و برگرفته از تجربيات مردم

لطافت ترکيب، بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزيي در گفتار خود 

(. ضرب المثل، نوعي ادبي است که توسط مردم خلق 32: 1386)ذوالفقاري، « به کار برند

پيرايه ها ساده و بيزبان مثلشده و از نسلي به نسلي و از زباني به زباني منتقل شده است. 

ها بازماندة تفکر و خلاقيت پيشينيان ماست. اين جملات حاصل تعمق مثل»است. 

-انديشمندان گمنامي است که تجربة خود را، از حوادث تلخ و شيريني که پشت سر مي

کرار گنجاندند تا به آساني در يادها بماند و با حفظ و تگذاشتند، در قالب عباراتي کوتاه مي

آنها از تجربه،  عقل و منطق نهفته در آنها در زندگي روزمرة خود بهره برده و اجتماع 

 ( 16:  1381خويش را بر پاية اخلاق حسنه بنا نهند )معين الديني،

واقع، انعکاس فرهنگ، شيوة زندگي، باورها و اعتقادات، هاي هر ملت در ضرب المثل

ها تفاوت ضرب المثل»جغرافياي آن ملت است و  ها، محيط زندگي وها و ضد ارزشارزش

هاي آن هاي قومي به مسائل و پديدههاي فرهنگي، نگرشهاي مختلف به تفاوتدر زبان

 (201: 2004يانکاه،«)منطقه مربوط مي باشد... 

ها ميراث گذشتگان ما هستند و بازتاب صادقانه و صميمي خرد جمعي هر ملتي مثل

هاي بشري را ها و دانشهمة حکمت( مثل»)نويسد: ن باره ميباشند. همايي در ايمي

(. چون 144-143: 1374)همايي، « رودمتضمن است و فشردة افکار هر قوم به شمار مي

سبک زندگي بشري در روزگاري نه چندان دور، بيشتر زندگي پاستورال بوده و بشر هر 

ها هم ويژگي وده، در ضرب المثلچه بيشتر با زندگي دامداري، کشاورزي و شباني مأنوس ب

اين نوع زندگي پررنگ است، محيط، زمان و شرايط زندگي، بيشترين نقش را در آفرينش 

سه عامل نژاد، محيط و زمان؛ »اند. سخن هيپولت تن که گفته  بود: ها داشتهو توليد مثل

( 457: 1378)نقل از زرين کوب، « کنندة پديدة ادبي استتلفيق اين سه عامل، تعيين

ها نيز محيط ها نيز با تغييري اندک صادق است؛ چرا که در خلق ضرب المثلدر مورد مثل

-اي گوياي ويژگيگونهها بهو زمان دو مؤلفة اصلي و تأثيرگذار هستند و همة ضرب المثل

اند. بر اين هاي محيطي و زماني خود هستند و تحت تأثير محيط و روح زمان شکل گرفته

-ها، نقبي به شيوة زندگي پيشينيان خود بزنيم و ويژگيتوانيم به کمک مثلياساس ما م

هاي زندگي جمعي آنها را بازشناسيم و به ساختارهاي اجتماعي، آداب و رسوم و عرف و 

ها، امثال و حکم ادبي ما را به امکانات ها، افسانههاي آنها پي ببريم. مطالعة قصهسنت
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 ـفرهنگي روزگاران  ترين اسناد اصيل»سازد. به عبارت ديگر، گذشته نيز آشنا مياجتماعي 

(. امروزه 49: 1375احمد، )آل« هر ملتي، تاريخ ادبيات هر ملتي است؛ مابقي جعل است

ها و فرهنگ را که بر اثر شود تا آثار و نشانه هاي سنتدر کشورهاي مترقي تلاش مي

دي شده است، از ميان زبان و تحولات علمي و صنعتي زمان، دچار اضمحلال و نابو

آوري کنند و در اختيار ها و مجلات مربوط جمعلاي متون، کتابهاي رايج و از لابهفرهنگ

تواند به ها ميمندان و پژوهشگران قرار دهند. يک کاوشگر جامعه و فرهنگ تودهعلاقه

بي نيامده قيمتي دست يابد که در هيچ سند مکتوهاي ذيها به يافتهکمک ضرب المثل

ها به شناسي ضرب المثلتر سازد. جامعهاست و تاريخ و گذشتة يک ملت را هرچه روشن

شناسي هنر (، جامعهsociology of cultureشناسي فرهنگ )عنوان بخشي از جامعه

(sociology of artو جامعه )( شناسي ادبياتsociology of literatureکه از رشته )-

تواند راهگشاي شناخت گذشته و حال ما باشد و لم هستند، ميهاي نوظهور در عرصة ع

کاوي و بررسي دقيق و جزء به جزء روابط متقابل هنر )ضرب توان به ژرفبه کمک آن مي

هاي علمي خاص، به کمک روش»شناسي ها( و اجتماع پرداخت؛ چرا که علم جامعهالمثل

ر ساخت، کارکرد، پويش و دگرگوني نهادها، روابط و رفتارهاي اجتماعي انسان را از نظ

کند و با نگرشي ويژه به علل اجتماعي، بندي ميبررسي و تجزيه و تحليل، مقايسه و طبقه

 ،)محسني« هاي گوناگون استدر جستجوي قوانين حاکم بر حيات جامعه از ديدگاه

ند مورد توانند به عنوان يکي از اين منابع علمي و مستها هم مي(. ضرب المثل130:1366

ها و در معناي عام آن ادبيات شناس قرار گيرند. در دورة معاصر ضرب المثلتوجه جامعه

گيرد، بلکه به عنوان شناختي و هنري آن مورد توجه قرار نميهاي زيباييصرفا در جنبه»

مفسر و مبين دنياي اطراف زندگي هنرمند و صاحب ذوق مورد عنايت و استفاده قرار 

ها، رنج را در شعرها، زندگي را تاريخ را در قصه»(. گذشتگان ما 20: 1372 گيرد )ريد،مي

اند و عشق لاي خطوط اديبانة خود گفتهها، سياست و کياست را در لابهها و متلدر مثل

و کينه، خوشي و ناخوشي، حمله و دفاع، شکست و پيروزي، قهر و آشتي مردم را به رشتة 

قدي از زندگي ما، تاريخ و فرهنگ و جامعه و خانواده آينة تمام اند و از ادبياتتحرير کشيده

ها در دليل اين که ضرب المثل« اندو شخصيت و خلاصه، اجتماعيات ما به دستمان داده

ها پيوندي استوار با زندگي گيرند، اين است که ضرب المثلشناسي مد نظر قرار ميجامعه

ادبيات )ادبيات در اينجا مفهوم »ژدانف نيز گفته: اجتماعي دارند و همان طور که ولاديمير 
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تواند بخشي از آن ها و فولکلور و فرهنگ عامه نيز ميشود و مثلتري را شامل ميکلي

ناپذير با زندگي اجتماعي، بر پاية زيربناي عوامل تاريخي باشد( را بايد در پيوندي جدايي

 (.V.Jdanov,1956 n8,p141« )انست...اند، داي که بر نويسنده تأثير گذاشتهو اجتماعي

روند و مفسر ها و افکار هر قوم به شمار ميها، ايدهها انعکاس آرزوها، آرمانضرب المثل

اند. ضرب اند. بازنمايي واقعيات اجتماعيهاي اجتماعيو مبين دنياي اطراف زندگي گروه

ها ، مطالعة ضرب المثل1ستتوان زبان گوياي جامعه دانها را نيز همچون ادبيات ميالمثل

ها ها با مطالعه و کاوش در مثلراهي است به سوي کشف پيوند بين جامعه و ضرب المثل

ايم. بر ايم و گذشتة خود را در آيينة آن به نظاره نشستهروح مردم خود را در آنها جسته

، ها شيوة زندگي گذشتگانماناين اساس ما هم بر آن شديم تا به کمک ضرب المثل

هاي فکري و فرهنگي حاکم بر جامعة آنها، آداب و رسوم و قوانين حاکم بر روابط ويژگي

ها تعبيرات عاميانه را نيز که مرتبط با زندگي اجتماعي آنها را بکاويم. در کنار ضرب المثل

هاي زماني روزگار خود هستند، نيز هاي بشري هستند و انعکاس ويژگياجتماعي گروه

هاي زندگي گذشتگان شکل از اين تعبيرات نيز در شناخت گذشته و ويژگيآورديم و بدين 

 سود جستيم.

 

 ها و تعبيرات عاميانه در زبان ترکي آذریضرب المثل

گ هاست. شاعر بزرها در حوزة ضرب المثلترين زبانزبان ترکي آذري، از غني

 آورد:تي ميده و در بيآذربايجان و ايران، شهريار به اين ويژگي زبان ترکي آذري واقف بو

 تورکون مثلي فولکلوري دنيادا تک دير

 دير ميتيل اولماز خان يورقاني، کند ايچره مثل

 (61: ص1392)شهريار،

ها مطرح شناختي و اجتماعي در ضرب المثلموضوعات مختلف اخلاقي، تربيتي، روان

شهرستان ماکو  هايي را که درشده است. در اين پژوهش ما تلاش کرديم تا ضرب المثل

هاي )پلدشت، شوط، چالدران( بيشتر کاربرد دارند، بياوريم. بارزترين ويژگي ضرب المثل

                                                      
 ( 64: 1378به نقل از باربری،«)ادبیات زبان گویای جامعه است»بونالد معتقد است - 1
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ها با زندگي روستايي و ترکي آذري در اين منطقه از کشورمان، ارتباط اين ضرب المثل

تر از امروزه اي نه چندان دور، اين شيوة زندگي بسيار پررنگپاستورال است که در گذشته

ها، محيط، طبيعت و شيوة زندگي مردمان ده است. منشأ بسياري از اين ضرب المثلبو

هاي روحي و رواني و اجتماعي توانيم ويژگيها مياين مناطق است و با اين ضرب المثل

ها بخشي از بافتار اجتماعي اين ضرب المثل و فرهنگي مردمان اين سرزمين را بازشناسيم.

-ها برخاسته از دل مردم هستند، خالصجا که اين ضرب المثلاين سرزمين هستند. از آن

تر از همه واقعيات اين ها و مهمترين افکار و انديشهترين احساسات، ظريفترين و عميق

هاي اين منطقه، يکي از منابع غني و مطمئن در دهند. ضرب المثلجامعه را انعکاس مي

ها، فلسفة زندگي يک گروه اين که مثلمطالعة فرهنگ اين جامعه هستند و با توجه به 

هاي خاص مردمان اين منطقه و شيوة توان طرز تفکر و نگرشباشند، مياجتماعي مي

 هايشان ديد.برخورد آنها با امور مختلف را در آيينة ضرب المثل

 

 هاتأثير محيط در خلق ضرب المثل -1

ها بوده است. در المثلترين عوامل تأثيرگذار در خلق ضرب محيط زندگي از اساسي   

هاي توان رد پاي محيط و ويژگيجا ميهاي ترکي آذري در اين منطقه، جابهضرب المثل

محيطي را ديد و اين نشان از اين دارد که چه اندازه مردم اين منطقه با طبيعت مأنوس 

بير »ثل اند. وقتي ضرب الماند و در تجربيات خود تا چه اندازه از طبيعت الهام گرفتهبوده

ارزند(، )به يک دسته سيزاب رسمي )يک قسم علف کوهي( نيز نمي2«دسته ياوشانا ديمزلر

گيرد، اين الهام از مورد استفاده قرار مي خورند()معادل فارسي: به درد لاي جرز هم نمي

شيوه زندگي طبيعي و مأنوس بودن با طبيعت است که در قالب ضرب المثل نمود پيدا 

 کند. آن آشکار ميايت دلبستگي خالق اين ضرب المثل را با طبيعت کرده است و نه

کند( که معادل فارسي )علف از ريشه رشد مي 3«اوت کؤکؤ اوسته بيتر»ضرب المثل 

گرايي و الهام از طبيعت باشد، نيز به نوبة خود طبيعتمي« شوددود از کنده بلند مي»آن 

 گذارد.مي ها به نمايشرا در خلق ضرب المثل

                                                      
2 Bir deste yavşana daymazlar. 
3 Ot kökü üste biter. 
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اي که در بين مردم اين منطقه رواج دارد، ها و تعبيرات عاميانهبا مطالعة ضرب المثل

ها انعکاس توان شرايط آب و هوايي اين منطقه را نيز دريافت؛ چرا که ضرب المثلمي

قاردان قورتولدوق دوشدوق »هاي زندگي بومي و محلي هستند. ضرب المثل ويژگي

از چاله »لاص شديم در بوران گير کرديم( که معادل فارسي آن )از برف خ 4«بورانا

باشد، نشان از شرايط آب و هوايي حاکم است که با اين درآمديم، افتاديم تو چاه( مي

هاي سردي دارد و مردمان آن توان حدس زد که اين ناحيه زمستانضرب المثل مي

بارش ناگهاني و دور از انتظار برف  اند. علاوه بر اين،تجربيات بسياري در اين مورد داشته

 5«قالان ايشه قار ياغار»در اين ناحيه و ديگر نواحي آذربايجان نيز منشأ خلق ضرب المثل 

« کار امروز به فردا نگذار»بارد( که معادل فارسي آن برف مي )اگر کار به موقع انجام نشود،

دم اين منطقه را در انجام توان جديت مرباشد، شده است. با اين ضرب المثل هم ميمي

کارها ديد و هم شرايط جوي متغير در برخي فصول را دريافت. چه بسا که مردم منطقه 

اند تا انجام دهند ولي با شروع زمستان بارها و بارها کاري را به روزي ديگر موکول کرده

 ها طول کشيده است.ها و ماهزودرس، انجام آن کار، ماه

قاباخدان قيش گلير » ين منطقه را به کمک تعبير عاميانة هاي ايا سردي زمستان

)زمستاني سرد و سوزان در راه است، همچون شمشير برنده و سرد(  6«قيليش کيمي

 توان تشخيص داد.مي

ها از حيوانات گرفته شده است و هرکدام از در بسياري موارد  هم اجزاء ضرب المثل 

شود  گرگ ضرب المثل در زرنگي و چابکي مياند؛ مثلااين حيوانات در صفتي مثل شده

)انساني همچون گرگ( و کره اسب مثل در چابکي و چستي  7) قورد کيمي بير آدام(

يا کهلن که نژادي از اسب عربي است )کهلن کيمي بير آدام يا کهلن  8)دايچا کيمي(

ين دارد که شود و همة اينها نشان از امثل در تنومندي و قدرت مي ،9کيمي بير اوغلان(

                                                      
4 Qardan gürtüldüx düşdüx borana. 
5 Qalan işe qar yağar. 
6 Qabaxdan gış galir gılış kimı. 
7 Qurd kimi bır adam. 
8 Dayça kimi. 
9 Kahlan kimi bir adam. 
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هاي خاص اين حيوانات را کشف کرده مردم اين منطقه بر حسب تجربيات خود، ويژگي

 اند.اند و به آن مثل زدهبوده

؛ )مثل کوه هود است( در مورد افراد قوي و 10«هود داغي کيمي دير»ضرب المثل 

 تنومند نيز نشان از تأثيرپذيري و الهام از محيط در خلق اين ضرب المثل است.

)بهترين ميوه نصيب شغال است(  11«يئميشين ياخچيسين چاققال يير»ضرب المثل

دهد و انعکاس نيز به نوعي ارتباط ساکنان اين منطقه را با زندگي طبيعي نشان مي

هاي عيني و ملموس زندگي گذشتگان ما هست که بارها و بارها شاهد اين امر ويژگي

 ند.ااند و ضرب المثلي براي آن برساختهبوده

مثل جن »هم که معادل فارسي آن  12«قورد دديخ قولاغي چيخدي»ضرب المثل 

نيز ملهم از ويژگي زندگي طبيعي است. ضرب المثل « بري ميادميمونه اسمش رو مي

فارسي است؛ ملهم « زيره به کرمان بردن»نيز معادل  13«ايت داميندا قوروت آختارماق»

مند است و گذاشتن حد به کشک علاقهاز زندگي طبيعي است؛ چرا که سگ بيش از 

کشک بر بامي که سگ بر آن گذر دارد و اميدوار بودن که سگ آن را نخورد، کاري بيهوده 

 است.

به معني وسوسه کردن يکي و فريب دادن او نيز  14«قوش ديلي اوخوماق»ضرب المثل

 بازتاب زندگي و شرايط محيطي پيشينيان است.

رخاسته شود( نيز ب)از هدهدها، دار و دسته نمي« اولمازبودان جلب بوپ»ضرب المثل

ا و از تجربة زندگي طبيعي است؛ ضرب المثل در محيطي خلق شده که ساکنان آن باره

د و به انبوها( به سبب کمترين ترسي بودهبارها شاهد پراکنده شدن جمع هدهدها )بوپ

ر اس کمترين خطري کناهايي شده که در مواقع خطر با احسهمين سبب مدلول انسان

دان قابل کنند و به همين خاطر چنکشند و شخص را در برابر خطر يکه و تنها رها ميمي

 اعتماد نيستند.

                                                      
10 Hüd dağı kimidir. 
11 Yemişin yaxcısın cakal yiyer. 
12 Qurd dedix gulağı çıxdı. 
13 İt damında qurut axtarmax. 
14 Guş dil oxumak. 
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غييري ها و پارس سگان نيز بي آن که بتوانند در مسير حرکت کاروان تگذر کاروان

عو عو )مه فشاند نور و سگ« ايت هوروير کروان گئچر»ايجاد کنند، منشأ ضرب المثل

ل نشان بخشد. ضرب المثباشد و به اين معني است که سخنان بيهوده ثمري نميکند( مي

ندادن  به  گرايي است و دعوت به ثبات و پايداري در کار و گوشگرايي و عينيتاز تجربه

 حرف اين و آن است.

 هاي پرکاربرد است و به معنينيز از ضرب المثل 15«ردينه چالي سورومخ»ضرب المثل 

باشد، چرا مي« نعل وارونه زدن»گم کردن نشان است که در متون سنتي فارسي معادل 

شود و نشاني از او کشد، ردپاي او گم ميها را به دنبال خود ميکه وقتي شخصي خاربوته

 ماند.نمي

نيز برگرفته از تجارب گذشتگان  16«گورولديان بولوتون ياغيشي اولماز»ضرب المثل 

اند که ه از شيوة زندگي طبيعي آنهاست که بارها و بارها شاهد اين بودهما هست و برگرفت

ابري که غرش بسيار داشته، باراني نداشته است. اين ضرب المثل در مورد افراد پرادعا به 

 اند.هاي خود نيستند و طبل توخاليرود که قادر به عملي کردن گفتهکار مي

چاققالسيز »شود، ضرب المثل جامعه پيدا مي هاي نامرد نيز دردر اين مورد که انسان

رود و اين نشان از اين ويژگي بد )بيشه بدون شغال نيست( به کار مي 17«مئشه اولماز

کند يا بعد از شکار، هاي شکار ديگر حيوانات تغذيه ميشغال دارد که از مانده پس مانده

 ه تنبلي را مد نظر دارد.ربايد و بيشتر صفت نکوهيدشکار ديگر حيوانات را از آنها مي

ضرب  رفت که کاري را انجام بدهد و چنين شده است،وقتي که از کسي انتظار نمي

برند و به نوعي نااميدي و را به کار مي 18«گوونديغيم داغلار سيزه ده قار ياغدي»المثل 

 دارند.ناراحتي خود را با اين مثل که برگرفته از اجزاي زندگي طبيعي است، ابراز مي

لکين حاجي لي»آورند: گيرد اين ضرب المثل را ميتوجهي قرار ميوقتي کسي مورد بي

مهري هاي خود را مورد بيلک ها جوجهو اين امر نشان از آن دارد که لک 19«آرتيخ بالاسي

                                                      
15 Radine çalı surumex. 
16 Gurulduyan bulutun yağışı olmaz. 
17 Çakalsız meşe olmaz. 
18 Güvendiğim dağlar sizede qar yağdı. 
19 Leyleyin artıx balası. 



288  DR. YAKUB NEVRUZİ  

 

توان اين حالت را بعينه ديد، گذشتگان دادند. اگرچه در زندگي شهري امروز نميقرار مي

 اند.اند و در عباراتي قصار، آن را استمرار  بخشيدهين موضوع بودهما بارها شاهد ا

 

 هاانعکاس شيوة زندگي در ضرب المثل-2

ها هم آيينة شيوة زندگي گذشتگان ما هستند و سبک زندگي برخي ضرب المثل

ي کنند. اين ضرب المثل نيز نشان از سبک زندگگذشتگان را پيش چشم ما مجسم مي

اه نيز براي کها و منابع غذايي و علوفة دام ها،پاي دامن دارد و پابهساکنان اين سرزمي

 دامدار مورد توجه بوده است.

آيد تا خس )هميشه سيل نمي 20«همشه سئل گليب سئلينتي گتيرمز»ضرب المثل 

و خاشاک و کنده با خود بياورد( نيز در قالب عناصر طبيعي، يک ارزش اخلاقي حاکم در 

توان اثبات کرد کند و آن قناعت است. با شنيدن اين ضرب المثل مييجامعه را تبليغ م

ها و ريشه هاي  که سيل تا چه حد براي گذشتگان ما ارزشمند بوده است و چوب و بوته

آورده تا چه حد در زندگي ساکنان و کوچروها ها که سيل با خود ميدرختان و خاربوته

تي در جامعة گذشته ما داشته است و به نقش داشته است و نشان از کمبود مواد سوخ

 همين سبب رعايت الگوي مصرف، براي آنان بسيار اهميت داشته است.

)مترادف تعبير ادا در  21«قره گوز اويوني چيخاتماق يا شبه چيخاتماق»ضرب المثل 

سازد. در جامعة آوردن( هم بعدي ديگر از ابعاد فرهنگي جامعة سنتي ما را آشکار مي

بازي بوده است و اين نشان از اين دارد که شبنوعي بازي خيمه« قره گوز» سنتي بازي

نويسي اروپايي و تئاتر به سبک اروپايي، در فرهنگ ما پيش از تأثيرپذيري از نمايشنامه

شبه »هايي شبيه به آن وجود داشته است و بخشي از هويت فرهنگي ما بوده است. نمونه

شده است و دارد که در مورد واقعة کربلا برگزار مي« يهتعز»اشاره به مراسم « چيخاتماق

ريشه در اعتقادات مذهبي شيعي جامعه دارد و عناصر فرهنگ عامة ما را با باورها و 

 سازد.اعتقادات پيشينيان آشنا مي

                                                      
20 Hemeşe sel gelib selinti getirmez. 

Garagöz oyunu çıxarmax. şebeh çıxarmax. 
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)معادل بماند سر برج در تعبيرات عاميانة  23«وقتينه 22قالسين کيريش»وقتي تعبير 

به نوعي شيوة زندگي آنها را  شود،ي از بوميان منطقه شنيده ميزبان فارسي( از زبان يک

 هاي زيستي آنها پي برد .توان به ويژگيگذارد و به کمک آن ميبه نمايش مي

آراندا بوغدادان، بغدادا خرمادان »شود، ضرب المثل وقتي که ضرر دو طرفه مي

 فارسي است.« وندهاز اينجا مونده، از اونجا ر» که معادل فارسي آن  24«اولدوخ

دهند و )افرادي که کار مهمي انجام نمي 25«الک آپاريب قلبير گتيرن»ضرب المثل 

آورند( نيز بعدي ديگر از ابعاد زندگي گذشتگان ما را آشکار برند و غربال ميالک مي

ها را سازد. اين ضرب المثل برگرفته از شيوة زندگي کشاورزي است؛ وقتي که محصولمي

اند، سختي کار بر دوش گروهي بوده و افرادي که به کردهکوبي انباشته ميبراي خرمن

اند و بدين شکل ادعا داشتند گرفتهاند، الک و غربال در دست ميرفتهنوعي از کار طفره مي

 دهند.که آنها هم کاري انجام مي

رسد( نيز ما را به )بار کج به منزل نمي 26«ايري يوک اوه يتيشمز»ضرب المثل 

گرفته گرداند، به روزگاري که حمل بار ، بيشتر با چهارپايان صورت ميها برميگذشته

افتاد و ماية بود، در طول مسير بارها و بارها از پشت چهارپا به زمين مياست و اگر بار کج 

 شد.رنج و عذاب مي

 )گله را گم کرده 27«ناخير سوروسوينن گئديب آلا دانا آختارير»اين ضرب المثل: 

گيرد که خسارت کلي وارد سفيد است( نيز وقتي مورد استفاده قرار ميدنبال گاو پيشاني

شود و فرد به دنبال حفظ نفع جزئي باشد  که باز دلالت بر شيوة خاص زندگي پيشينيان 

 ما دارد.

                                                      
بيشتر در مناطق کوهستاني و همزمان با آغاز فصل بهار رشد مي کيريش نوعي سبزي خوردن است که - 22

کند و در گذشته که مردمان منطقه منبع درآمد چنداني نداشته اند با فروش اين سبزي درآمدي کسب مي کرده 

 اند.

23 Galsın kiriş vaxtına. 
24 Aranda buğdadan bağdat da xurmadan oldux. 
25 Elek aparıb gelbir getiren. 
26 Ayri yuk eve yetişmez. 
27 Naxır surusuynen gedib ala dana axtarır. 
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گيرند )کساني که شب تصميم مي 28«آخشام دان اودونا گئدن چوخ اولار»ضرب المثل 

هايي از اند( نيز با آشکار ساختن جلوهکنندگان کمند زيادند، ولي عملصبح به هيزم برو

زندگي سنتي روستايي و روشن ساختن اهميت جمع کردن هيزم از کوهستان براي پخت 

کنندگان ادعاکنندگان زيادند و عمل»نان و ساير مصارف، دلالت به اين نکته دارد که 

دشواري کار و در وقت عمل، پا پس ، در انجام کارهاي سخت همه پس از درک «کم

 کشند.مي

نيز که در مورد افراد  29«اونون ايپينين اوستونه اودون ييغماق اولماز» ضرب المثل

 ملهم از شيوة زندگي گذشتگان است. رود،نامطمئن و غير قابل اعتماد به کار مي

ers bagg» که معادل انگليسي آن 30«بي ورن آتين ديشينه باخمازلار»ضرب المثل 

cant be choosers »باشد، شمارند( ميو معادل فارسي آن )دندان اسب پيشکشي را نمي

سالاري نيز اشاره به زندگي مردمان در زمان گذشته دارد و شيوة زندگي فئوداليستي و خان

 رساند. را مي

)وقتي زمين سفت باشد گاو از 31«ير برک اولاندا اوکوز اوکوزدن اينجيير»ضرب المثل 

اي ناراحت مي شود(  نيز برگرفته از ويژگي زندگي کشاورزي است و مربوط به دوره گاو

ها و شرايط توانيم به ويژگيزدند و از اين طريق ما مياست که با گاوآهن زمين را شخم مي

کشاورزي در روزگار آبا و اجداد خود پي ببريم. اگرچه اين شيوة زندگي امروزه برافتاده، 

دهد و دلالت خود را حفظ کرده است و دليل ه حيات خود ادامه ميولي ضرب المثل ب

ها به عنوان بخشي از حافظة جمعي يک ملت، بيشتر به اين امر آن است که ضرب المثل

شوند و دلالت معنايي آنها مد نظر است شکلي ناآگاهانه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

 تا دلالت خارجي و عيني آنها.

شود گر و مکار و زرنگ اطلاق مينيز به فرد حيله 32«ن سو يئريدنديسامان آلتينا»

است. آب، زير کاه ناپيداست و شايد با توجه به « آب زير کاه»که معادل فارسي آن 

                                                      
28 Axşamnan oduna gedan çox olar. 
29 Onun ipinin üstüne odun yiğmax olmaz. 
30 Bey veren atın dişine baxmazlar. 
31 Yer berk olanda öküz öküzden inciyir. 
32 Saman altınan su yeriden. 
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رسانده هاي آبياري در گذشته، افراد به اين شکل آب بيشتري را به مزارع خود ميويژگي

 ه از حق ديگران بوده است.اند که نوعي تقلب در کار آبياري و استفاد

، ضرب المثلي است که از تجارب جنگي 33«اوزاخدان دويوش آسان گلر»ضرب المثل 

اند، سختي و دشواري آن را درک هاي جنگ بودهمأخوذ است. افرادي که پيشتر در صحنه

 ند.ااند، آن را کاري سهل و ساده فرض کردهاي در اين مورد نداشتهاند و آنان که تجربهکرده

نيز انعکاس شيوة  34«سيجيم نه قدر اوزون اولسادا دوغاناقدان کئچر»ضرب المثل 

گرفته اي که به جاي تراکتور حمل بار با چهارپايان صورت ميزندگي گذشتگان است، دوره

بستند( هميشه دوغاناق )چوب دوسر( بوده که و بر سر سيجيم )طنابي که با آن بار را مي

هاي شده است و گذشتگان ما با الهام از ويژگيين چوب دوسر رد ميالزاما طناب از وسط ا

 اند.عيني زندگي خود اين ضرب المثل را خلق کرده

قرار به نيز که در مورد مهمان عجول و بي 35«اود آپارماغا گلميشديز؟»تعبير عاميانة 

اين که  هاي زندگي گذشتگان دارد. گويا در گذشته پيش ازرود، ريشه در ويژگيکار مي

از اجاق همسايه « پاره آتشي»کبريت توليد شده باشد، مردم براي روشن کردن آتش، 

بردند و بالطبع عجله داشتند تا اين پاره آتش خاموش نشود و اين تعبير عاميانه برگرفته مي

 از اين ويژگي زندگي پيشينيان است.

مردمان اين منطقه کوشي نيز نشان از سخت 36«چؤرک داشدان چيخير»تعبير عاميانة 

 هاي معاش است.و دشواري تأمين هزينه

 

 های فکری انعکاس ويژگي -2

هاي هاي محيطي و شيوة زندگي گروهها علاوه بر اين که انعکاس ويژگيضرب المثل

-ها و ذهنيات خاص آنها را نيز به نمايش ميها و آرماناجتماعي هستند، افکار و انديشه

اي را که ضرب المثل ها و روحيات جامعهوان افکار و انديشهتگذارند و به کمک آنها مي

                                                      
33 Üzaxdan doyüş asan geler. 
34 Sicim ne geder uzun olsa doğanaxdan geçer. 
35 Od aparmağa galmişdiz? 
36 Çorak daşdan çıxır. 
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هاي ترکي آذري در اين منطقه، اين ويژگي در آن خلق شده، بازشناخت. در ضرب المثل

انعکاس يافته است و ساکنان اين منطقه افکار، تمايلات و روحيات خود را در قالب ضرب 

)سنگ در جاي  37«وغو يئرده آغير اولارداش توشت»اند. ضرب المثل ها انعکاس دادهالمثل

تر است( به سبک خاص تفکر گروهي دلالت دارد که مهاجرت از اوليه خودش سنگين

اند. زندگي در محيط پسنديدهموطن خود به جايي ديگر را براي کسب معاش چندان نمي

کوهستاني، سبب شده است فرد بتواند خود را با شرايط جغرافيايي و محيطي سازگار 

کاري از پيامدهاي هاي بلند و محافظهها، نداشتن خواستهنمايد. روحية قانع بودن به اندک

 زندگي در چنين شرايطي هستند.

ها انعکاس يافته است: تأکيد بر پوشش مناسب و اهميت آن نيز در اين ضرب المثل

پوش ماند و ژندهپوش به گل مي)فرد خوش 38«گييملي گوله بنزر جيندرلي جينه بنزر»

)زيبايي ده قسمت است که نه قسمت آن  39«گوزليک اون دور دوققوزو دوندور»به جن( 

ها مردم سعي داشتند همديگر را متوجه پوشش مناسب پوشش است( با اين ضرب المثل

 پوشي نمايند.و زيبا بکنند و ترغيب به خوش

دمان در زمان نيز اشاره به زندگي مر 40«بي ورن آتين ديشينه باخمازلار»ضرب المثل 

کند و گذشته دارد و  ساختار فئوداليستي روزگاران گذشته را پيش چشم ما مجسم مي

 نشان از جبرگرايي و تقديرگرايي و عدم وجود حق انتخاب دارد. 

نيز که برگرفته  41«چونکي اولدن دگيرمانچي چاغير گلسين دن کوراوغلو»ضرب المثل 

« کچل حمزه»تي که کوراوغلو در آسيابي فريب از قطعه شعري از داستان کوراغلوست، وق

دهد و خايب و خاسر اين اي خود را از دست مياسب اسطوره« قير آت»خورد و را مي

 سرايد:شعر را مي

 چونکي اولدون دگيرمانچي                       چاغير گلسين دن کوراوغلو

 غلويـوا يان کوراووردن قيـري آلدين دوري                        دول باشــ

                                                      
37 Daş düşdüğü yerde ağır olar. 
38 Geyimli güle benzer cındırlı cine benzer. 
39 Gözellik ondur dokkuzu dondur. 
40 Bey veren atın dişine baxmazlar. 
41 Çünki oldun degırmançı çağır gelsin den koroğlu. 
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رده را تدبير نشان از روحية تقديرگرايي و جبرگرايي دارد و دلالت بر اين دارد که خودک

 نيست.

)پول چرک دست است( نيز نشان از نوعي نگاه  42«پول الين کيريدير»تعبير عاميانة 

و اندوزي دارد توجهي نسبت به ثروتمنفي به ثروت و ثروتمند و پول است و نشان از بي

هايي است که ماندگارتر هستند و شخصيت انسان نه به ثروت و در کنار آن تبليغ ارزش

« اوتانانين اوغلو اولماز»هاي انساني است. تعبير عاميانه اش، که به اين ارزشدارايي

« اوتانان اوغول اولماز»شود( هم که به احتمال شکل صحيح آن )خجالتي صاحب پسر نمي

هاي فکري و فرهنگي مردمان اين باشد، بعدي ديگر از ويژگي( ميشود)خجالتي مرد نمي

سازد ؛ خجالتي بودن به عنوان يک آسيب اجتماعي در همة جوامع منطقه را آشکار مي

 کنند.بوده است و به کمک اين ضرب المثل، ناپسند بودن و کراهت اين صفت را تبليغ مي

معادل فارسي آن )چراغي که  که 43«اول مچيدين ايچي سورا ائشيگي»ضرب المثل 

ها را مد نظر دارد؛ بندي ارزشباشد نيز اولويتبه خانه رواست، به مسجد حرام است( مي

از ديد افراد، هميشه اموري بر امور ديگر ارجحيت دارند و هرکس بنا به ذهنيت خاص 

 نهد.خود و معيارهاي فکري، برخي امور را بر برخي ديگر ارجحيت مي

)گوشت ارزان، آبگوشت خوبي نخواهد  44«اوجوزلو اتين شورباسي اولماز»ضرب المثل 

آنقدر ثروتمند نيستم که جنس ارزان »داشت( نيز که معادل ترجمة فارسي مثلي انگليسي 

قيمت کنند جنس گران، نشان از ديدگاه خاص مردم منطقه است که توصيه مي«بخرم

هزينة بيشتري براي آن اختصاص مرغوب از جنس بنجل و نامرغوب بهتر است، اگرچه 

 کيفيت در نهايت دور ريختن پول است.يابد. چرا که جنس بي

هايي هم کنند، ضرب المثلکاري را تبليغ ميهايي که محافظهدر کنار ضرب المثل

آغيللي فيکيرلشينجه دلي ورار »پذيري هستند مثلاً ضرب المثل هستند که تبليغ ريسک

توان از آب گذشت، ديوانه از آب رد شده کر کند که چطور مي)تا عاقل ف 45«سودان گئچر

                                                      
42 Pul alin kiridir. 
43 Evvel meçidin içi sora eşiyi. 
44 Ucuzlu atin şorbası olmaz. 
45 Ağıllı fikirleşince dali virar sudan geçer. 
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)اسب مال  46«آت مينه نين دير»کاري در کارهاست. ضرب المثل است( که ضد محافظه

 کسي است که سوارش شده( نيز انعکاس همين روحية خاص است.

ه )کسي که شام را اميدوار ب 47«قونشيا اوموددو اولان شامسيز قالار»هاي ضرب المثل

)همسايه به  48«قونشي قونشويا باخار اوزونو اودا ياخار»ماند(، همسايه باشد، گرسنه مي

قونشونون آشي  قونشويا بورج »زند(، کند و خود را به آب و آتش ميهمسايه نگاه مي

)آش همسايه براي همسايه طلب است( نيز همه دلالت بر روابط بين همسايه و  49«دور

 بين آنها دارند. هاي رايجچشميچشم و هم

گرايي و تبعيت از جمع و اقليت تابع اکثريت نيز از اين ضرب المثل مستفاد مفهوم جمع

 رنگ جماعت شو( )خواهي نشوي رسوا هم 50«پالازا بورون ائلينن سورون»شود. مي

نيز انعکاس باورهاي مردم و اصول اخلاقي حاکم  51«قاچاني قاومازلار» تعبير عاميانة 

 در جامعه است.

دهند. ضرب دو مثل زير نيز اصول حاکم بر روابط اجتماعي گذشتگان ما را بازتاب مي

)کسي که دوست شتربان  52«سي گرگ گن اولاچي ايلن دوست اولانين دروازهدوه»المثل 

هندة انتظارات دوستان از دوستان دخوبي انعکاساست، بايد در حياطش بزرگ باشد( به

 است. يا بايد دوست نشوي و يا اين که  شرط دوستي را تمام و کمال به جا آوري.

)بعد از اتمام  53«تويدان سورا ناغارا، خوش گلدين بايرام آغا»دار يا ضرب المثل نيش

دارد عروسي به مجلس عروسي، خوش آمدي بايرام آغا( نيز تأکيد به وقت شناسي در امور 

 و هر کاري بايد به موقع انجام شود.

                                                      
46 At minenindir. 
47 Qonşuya ommutu olan şamsız galar. 
48 Qonşu qonşuya baxar özunu oda yaxar. 
49 Qonşunun aşı qonşuya borcdur. 
50 Palaza burun elinen surun. 
51 Gaçanı gavmazlar. 
52 Davaçinen dost olanın dervazasi gerek gen ola. 
53 Toydan sora nağara xoş galdin bayram ağa. 



عاميانه تعبيرات و هاالمثل ضرب آيينة در زندگي شيوة و هاارزش فرهنگ، بازتاب   295 

خوبي آشکار است و نشان گرايي و اجتماعي بودن نيز در اين سه ضرب المثل بهجمع

ها آيندگان اند و با اين ضرب المثلکار هم بودهدهد که گذشتگان ما تا چه حد کمکمي

)يک  54«چيخمازتک الين سسي »اند. را نيز به همکاري و همياري در امور ترغيب کرده

ال الي »)قدرت مردم، قدرت سيل است(،  55«ائل گوجو سئل گوجو»دست صدا ندارد(، 

)دو دست همديگر را شسته و بعد به کمک هم صورت را  56«يويار ال دنه دونر اوزو يويار

 مي شويند(.

هم که  58«زورونان بازار اولماز»و  57«اورتولو بازار دوستلوغو پوزار»هاي ضرب المثل

دهندة تجربيات چندين سالة مردم در انعکاس ورد امر بازار و خريد و فروش هستند،در م

اين مورد است؛ در امر خريد و فروش تأکيد بر اين است که بايد رک و راست بود و 

 همچنين به اجبار و با زور خريد و فروش نکرد.

 

 هاابعاد تربيتي ضرب المثل-4

 هاي محيطي و شرايط خاصانعکاس ويژگيها، همزمان با بسياري از ضرب المثل

ا بازگو هاي تربيتي پيشينيان رزندگي، جنبة تربيتي نيز دارند و اصول حاکم بر شيوه

صحيح  کنند. زمان مناسب براي تربيت افراد، سنين کودکي و نوجواني است و تربيتمي

)ترکه « يراييلآغاج ياش ايکن »شود. ضرب المثل گذاري ميها پايهاجتماعي در اين دوره

-ه موقعيتتا تر است، قابليت خم شدن دارد( دلالت بر همين اصل تربيتي دارد و اشاره ب

 شناسي در امر تربيت دارد. 

که دلالت بر سختي پرورش و رياضت  59«سي مات اولارآت آت اولنجا ييه»ضرب المثل 

يم و تربيت را ها مثل است، سختي و دشواري کار تعلاسب دارد و در بسياري از فرهنگ

اي خطير و مسئوليتي خواهد القا کند که امر تربيت وظيفهدهد و اين مفهوم را مينشان مي

                                                      
54 Tak alin sasi çıxmaz. 
55 El gucu sel gucu. 
56 Al ali yuyar alda döner uzu yuyar. 
57 Örtulu bazar dosluğu pozar. 
58 Zorunan bazar olmaz. 
59 At at olunca yiyesi mat olar. 
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توجهي قرار گيرد که عواقب آن جامعه را گرفتار دشوار است که نبايد مورد غفلت و بي

 خواهد کرد. 

 )چشمي که بيشتر مورد مراقبت قرار60«قورويان گؤزه تئز چوپ دوشر»ضرب المثل 

بگيرد، بيشتر در معرض خطر است( نيز بعدي ديگر از اصول حاکم بر امر تربيت را بازگو 

کند و اشاره به سبک فرزندپروري در گذشته دارد. در جامعة ايلي گذشته تأکيد بر اين مي

بوده که فرزندان خودساخته باشند و گرم و سرد روزگار را بچشند و روي پاي خود بايستند 

کردند فرزندان نازپرورده نباشند و در بسياري موارد ها سعي ميخانوادهو به همين سبب 

کردند و بر اين بودند که بچه هرچه بيشتر مورد آنها را به انجام کارهاي سخت ترغيب مي

تر خواهد بود و پختگي لازم و آمادگي را جهت استقلال به دست حمايت قرار گيرد، ضعيف

 نخواهد آورد.

نوعي تأييد کنندة محتواي نيز به 61«اوددان کول، کولدن اود اولار»ضرب المثل معروف 

ضرب المثل پيشين است و حاصل تجربيات ساليان سال پيشينيان ما در اين ضرب المثل 

هاي خود ساخته کوتاه آمده است. در شکل علمي آن نيز پذيرفته شده است که انسان

تأکيد به خودساختگي است. توانايي مندترند و به همين سبب در اين ضرب المثل، توان

چيزي است که بالقوه در وجود هرکسي هست و نياز به فعليت دارد و با تلاش حاصل 

هاي نژادي نيست. تربيت تأثيرگذار و ماية کمال فرد است و شود و بسته به ويژگيمي

يز گيرد. در ادبيات فارسي نها مد نظر قرار ميبدين شکل ارزش شکوفا کردن توانايي

 هاي بسياري در اين مورد است:نمونه

 گيــرم پدر تو بود فاضل

 از فضل پدر تو را چه حاصل

ها در نايييا بيت معروف نظامي که تأثير تربيت و به فعليت رساندن و شکوفا کردن توا

 آن مد نظر است:

 کوشاي بسا تيــزطبع کاهل

 فروشکه شــد از کاهلي سفال

                                                      
60 Goruyan göze tez çop düşer. 
61 Oddan kül külden od olar. 
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 واي بسا کوردل که از تعليم

 گشت قاضي القضات هفت اقليم

 )نظامي گنجوي، هفت پيکر(

)کرم درخت از داخل درخت است( نيز  62«آغاجـي اوز ايچينن قورد يير» ضرب المثل

هاي روحي و رواني او و صفات ناپسندش که او را به خواه در مورد خود انسان و ويژگي

که به سبب تربيت نادرست،  کشاند، به کار رود و خواه در مورد نيروهاي خوديانحطاط مي

شوند؛ تأکيد به عامل تربيت در جامعه دارد و فرد را به ماية شکست و سرافکندگي مي

 خواند. ها فراميشناخت خود و جامعة خويش و مرتفع ساختن اين کاستي

نيز برگرفته از داستاني از ملا نصر الدين  63«هئچ مينديغين سايمير»ضرب المثل 

نيز تأکيد بر اين  64«انيم ايگيد، گوزوم ايگيد، اوز دنيوي اوزون اويودج»است. ضرب المثل 

اصل تربيتي دارد که نبايد کار خود را به ديگران واگذاشت و وظايف خود را به بهترين 

 هاي خود مسئول بود.وجهي انجام داد و در مورد خود و کرده

شيدن تدبيري مناسب ،نيز تأکيد به اندي65«يالوارماغينان دوغوز داري دان چيخماز»

خويي بتوان کاري را پيش هاي خاص دارد. ممکن است در جايي با نرمي و نرمدر موقعيت

برد، ولي در مواقعي هم اين نوع رفتار نتيجة مطلوبي نداشته باشد. پس نوع رفتار بايد 

 سرايد:سراي بزرگ شيراز نيز در اين زمينه ميمتناسب با موقعيت باشد، سخن

 مي به هم در به استدرشتي و نر

 نه استچو فاصد که جراح و مرهم

 (173: 1384)سعدي، 

هاي نان گلن »رود: در تشويق به کسب روزي حلال نيز اين ضرب المثل به کار مي

است، آنچه بدون زحمت « باد آورده را باد برد»که معادل آن در فارسي  66«هوينان گئدر

                                                      
62 Ağacı öz içinden qurt yiyer. 
63 .Heç mindiğin saymır. 
64 Canım igid gözum igid öz deniyi özun uyut. 
65 Yalvarmağınan doğuz darıdan çıxmaz. 
66 Haynan galan huynan geder. 
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واي اين مثل، ترغيب به تلاش و کوشش در پايد. محتو تلاش به دست آمده، چندان نمي

اي که هرکس کسب روزي است و به نوعي اصلاح جامعه را مد نظر دارد؛ چرا که در جامعه

 شود. مند شود، فاصلة طبقاتي کم ميبه اندازة تلاش خويش از زندگي بهره

ختر )قبل از اين که با دختري ازدواج کني، مادر د 67«آناسينا باخ قيزيني آل» تعبير

هاي مستمر گذشتگان ما در اين مورد دارد و گوياي اين را بشناس( نيز نشان از تجربه

واقعيت است که مادر در تربيت فرزند دختر و خصوصيات فکري و نگرش او و رفتارهايش 

تواند تأثيرگذار باشد. بنابراين رفتارشناسي خانوادة دختر و در رأس آن، مادر تا چه حد مي

 اند در ازدواج موفق تأثيرگذار باشد.توخانواده مي

هم در مورد  68«اوينده تاپمير گئجه ليق، گونلوندن گئچير خوجاليق»ضرب المثل 

رود که اعمال و رفتارشان به دور از عقلانيت است، در حالي که محتاج افرادي به کار مي

نند. مفهوم پرورابه نان شب هستند، بدون تدبير و تلاشي، سوداي ثروتمند شدن در سر مي

ضرب المثل تأکيد بر اين اصل اخلاقي است که هر کاري بهايي دارد و خيال خام پختن 

 ارزد.به چيزي نمي

کند( )کسي که خود به زمين بخورد، گريه نمي 69«اوزو ييخيلان آغلاماز»ضرب المثل 

ان هم بيانگر اين واقعيت است که اگر اشتباهي کردي، پس مرد و مردانه پاي اشتباهت بم

و کس ديگر را مقصر ندان و آه و زاري نکن، چرا که خودت اين کار را کردي، پس به 

هاي زيرين اين مثل تربيتي شاهد اين هستيم که از طريق گردن ديگران نينداز. در لايه

 شود.پذيري ديده مياين مثل تأکيد بر مسئوليت

ه ايکي قارپيز توتماق بير الد»تأکيد به اصل اخلاقي قانع بودن نيز در ضرب المثل 

شود. آزمندي و حرص توان دوتا هندوانه گرفت( ديده مي)در يک دست نمي 70«اولماز

 سرايد: هاست .مولانا جلال الدين در اين مورد ميصفتي نکوهيده در همة فرهنگ

 ايگر بريزي بـحر را در کوزه

 ايچند گنجد، قسمت يک روزه

                                                      
67 Anasına bax gızını al. 
68 Evinde tapmır gecelix gönlluden geçır xocalıx. 
69 Özu yıxılan ağlamaz. 
70 Bir alda iki garpız tutmax olmaz. 
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 کوزة چشم حريصان پر نشد

 نشد، پر در نشــد تا صدف قانع

 (1384:18)مولوي،

 نتيجه گيری

ها و تعبيرات عاميانه انعکاس واقعي و رسيم که ضرب المثلدر پايان به اين نتيجه مي

ها، باورها و اصول ها و انديشههاي محيطي، آرمانصادقانة شرايط زندگي، محيط و ويژگي

توان سبک زندگي گذشتگان نها ميلاي آتربيتي و اخلاقي حاکم بر جامعه هستند و از لابه

هاي حاکم بر جوامع آنان را کشف کرد. هم شرايط محيطي و ها و ضد ارزشو ارزش

هاي فکري و فرهنگي جوامع گذشته را بايد گذشته اي را بازشناخت و هم ويژگيمنطقه

هاي بسيار را چراغ راه آينده کرد و از تجربيات گذشتگان که حاصل عقل جمعي نسل

ها هستند و گذشتگان ما واقعيات زندگي ها انعکاس واقعيتسود جست. ضرب المثل است،

توانند يکي از منابع موثق در اند و به همين سبب ميها ارائه کردهخود را در ضرب المثل

شناس با رجوع به آنها شناسان باشند و جامعهشناخت جامعة گذشته، در خدمت جامعه

از زندگي آنها داشته باشد و شرايط زندگي آنها را پيش چشم  اي کليزمينهتواند پيشمي

 خود مجسم کند و از اين طريق در شناسايي جامعة گذشته موفق باشد.
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